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 چكيده
زمينه و هدف: در عصر بى اعتمادي و تلاطم شديد  محيطى اتكاي صرف به دانش و تجربه مديريتى 
راهى به مقصود نخواهد برد. مديريت رويدادهاى غيرمنتظره به چيزى بيش از علم و تجربه نياز دارد. 
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ناجا، عوامل كليدى شكل دهنده حكمت عملى در مديريت (حكمت مديريتى) را واكاوى كند و نوعى 
اولويت بندى  از آن را ارائه دهد. حكمت مديريتى اشاره به اتخاذ تصميمى دارد كه در آن پيوند عقلانيت 

و اخلاق، صلاح عامه يا خير همگانى را رقم مى زند.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف «توسعه اى»، از نظر طرح پژوهش «توصيفى» و از نظر روش پژوهش 
ابزار پرسشنامه براى بررسى نگرش 100  به حساب مى آيد. در اين پژوهش از  از نوع «همبستگى» 
نفر نمونه از مديران و فرماندهان ناجا استفاده شده است. براى تجزيه و تحليل آمارى از آزمون هاى 

دوجمله اى و فريدمن استفاده گرديد.
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شناسايى شده در رابطه با حكمت مديريتى با يكديگر متفاوت مى باشد.
نتيجه گيرى : بر مبناى نتايج حاصله مى توان حكمت مديريتى را يك مفهوم چندبعدى دانست كه با تكيه 
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مقدمه
نسل انقلاب در تعهد به بيعت خويش، بوستان هاى مبارزه را با جهاد، باغبانى و با خون 
آبيارى كرد و وظيفه سنگين خويش را، در آزمايشگاه بزرگ سرافرازى انجام داد و اينك 
نوبت مرزداران مكتب و انديشمندان توانمند است تا در ميدان هاى جهاد دانش و جدال 
بينش، بيعت خود را با شمشير قلم و تيغ تيز تفكر تجديد كنند و نخلستان پربار انقلاب 
اسلامى را كه با خون خوبان راه خدا آبيارى شده است پاسدارى كرده و در مسير كاهش 

مشكلات فراروى جامعه از هيچ تلاش و كوششى دريغ ننمايند.
يكى از مشكلات و معضل هاى بزرگ جوامع امروزى، ضعف مديران در مواجهه با مسائل 
پيچيده و چندبعدى دنياى پيشرفته كنونى و اتخاذ تصميم هايى است كه در برخى از موارد 
نه تنها مشكلات موجود را مرتفع نمى كنند، بلكه خود در فرايند اجرا مشكلات جديدى را 
براى سازمان ها، دولت ها، و ملت ها ايجاد مى نمايند. از طرفى انتظار مى رود كه اكثر مديران 
از دانش و تخصص لازم در زمينه مديريت بهره مند باشند. پس بايد درمان اين مسئله 
بزرگ كه گريبانگير بيشتر سازمان ها بوده و در برخى موارد هزينه هاى هنگفت و حتى 

غيرقابل جبرانى در پى دارد را در جاى ديگرى جست وجو كرد.
تكاپوى سازمان ها براى به خدمت گرفتن مديرانى كه بتوانند با تصميم هاى حكيمانه 
خود راهگشاى اين معضل بوده و مشكلات فراروى سازمان را مرتفع كرده و پتانسيل لازم 
براى مقابله با تغييرهاي پيش رو را فراهم آورند، از مهم ترين چالش هاى فراروى سازمان ها 

است.
مقاله حاضر با تأييد رجعت سازمان به حكمت عملى در مديريت به عنوان شاخص 
مهم انتخاب مديران، به خصوص در سازمان هايى مانند ناجا، بر آن است تا با طرح مفهوم 
حكمت عملى مديريتى عناصر تشكيل دهنده اين سازه چندبعدى را مشخص سازد و به 
مسئولان، رهنمودهايى براى انتخاب مديران ارائه دهد. هدف اصلي نويسندگان معطوف 
كردن ذهنيت ملي به خصيصه حكمت مديريتي است و ادعاى كاري بس بزرگ را نداشته 

و ندارد.
تأثير  و  نقش  با  را  ما  گذشتگان،  تاريخ  مطالعه  پژوهش:  انجام  ضرورت  و  مسئله  بيان 
مديريت در ارتقا و يا انحطاط ملت ها آشنا مى گرداند. چه بسيارند ملت هايى كه از نظر 
امكانات مادى و زمينه هاى مساعد فكرى و مايه هاى غنى فرهنگى هيچ كمبودى نداشتند، 
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و  سقوط  سراشيبى  در  آگاه،  رهبرانى  و  مدبرّ،  مديرانى  از  برخوردارى  عدم  علت  به  ولى 
شكست قرار گرفته اند و در مقابل ملت هايى بوده اند كه با بهره مندى از مديريت انسان هايى 

توانمند و شايسته، بزرگ ترين افتخارها را به دست آورده اند.
عميقى  بسيار  تفاوت هاى  مى شود  ملاحظه  تاريخى  متون  در  آنچه  با  كنونى  جهان 
دارد. انسانِ امروز راه هاى بسيار طولانى را با بال امواج مى پيمايد و رسانه هاى گروهى و 
ماهواره هاى مخابراتى و ارتباطات شبكه اى موجب گشته اند تا يك حركت مثبت يا منفى 
مديري در گوشه اى از جهان، علاوه بر سرزمين و ملت خود او بر حركت ها و سرنوشت 

ديگر ملت ها نيز اثرگذار باشد. 
مشخص  زمانى  سازمان ها،  مهم  مسائل  از  (2007):١«بسيارى  بيلى  و  كسلر  گفته  به 
مى شوند كه از دريچه حكمت به آنها نگريسته شود.» همان گونه كه قبلاً نيز اشاره شد، 
به نظر مى رسد كه برخوردارى مديران از حكمت مديريتى بتواند كمك شايانى به حل 

مشكلات اساسى سازمان ها بنمايد. 
در  تجربى  مطالعه  هيچ گونه  ايران  در  تاكنون  كه  است  حوزه اى  مديريتى»  «حكمت 
مورد آن صورت نگرفته است و در خارج از ايران نيز بررسى هاى اندكى در اين خصوص 

وجود دارد. 
بنابراين به نظر مى رسد كه انجام پژوهش در خصوص حكمت مديريتى و نتايج حاصل 

از اين پژوهش ها در حل مشكلات مذكور رهنمودهايى ارائه دهد.
توجه  مورد  باز  دير  از  تفكيك  به  مديريت،  و  حكمت  موضوع  دو  پژوهش:  نظرى  مبانى 
در  موجود  نظرى  مبانى  بررسى  ضمن  تا  شد  خواهد  تلاش  حاضر  مقاله  در  اما  بوده اند، 
خصوص دو موضوع فوق، چگونگى و ميزان ارتباط مفهوم حكمت با علم مديريت نيز در 

حد توان و مجال اين مقاله مشخص گردد.
اسلام،  مبين  دين  به ويژه  و  الهى  اديان  مبانى  همچنين  و  تاريخى  منابع  بررسى  با 
توجه  «حكمت»  عنوان  تحت  موضوعى  به  موارد  از  بسيارى  در  كه  مى شود  ملاحظه 

فراوانى شده است.
به عنوان مثال، افلاطون در 399 قبل از ميلاد مطالبى درخصوص حكمت عنوان نموده 

1. Kessler & Bailey, 2007
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است (رابينسون، 1990).١  ارسطو نيز براى اولين بار دو نوع اوليه حكمت را تحت عناوين 
حكمت نظرى و عملى بيان نموده است (ابُرى و كُهن، 1995).٢   

همچنين در مبانى دين مبين اسلام نيز به موضوع حكمت توجه ويژه اى شده است؛ به 
عنوان مثال بررسى انجام شده توسط پژوهشگران و براساس نرم افزار قرآنى «المائده» نشان 
مى دهد كه در قرآن كريم 20 مورد به واژه حكمت و 97 مورد به واژه حكيم اشاره شده 

است و در نهج البلاغه نيز 20 مورد در باره حكمت سخن به ميان آمده است. 
امام على (ع) در نامه معروفشان به مالك اشتر كه قرار بود والى مصر و اطراف آن شود 
پانزده دستور در باب خودسازى مالك آورده اند و در سيزدهمين دستور مى فرمايند: «از 

علما علم و از حكما حكمت را درياب» (نهج البلاغه، نامه 53).
اما آن حكمتى كه در اين مقاله مد نظر مى باشد حكمت عملى است و استاد شهيد 

مرتضى مطهرى (1366) در اين خصوص بيان مى دارند كه:
ممكن است ابتدا تصور شود كه حكمت نظرى عبارت است از حكمتى كه فقط بايد آن را دانست 
و در عمل به كار نمى آيد، و حكمت  عملى عبارت است از آگاهى بر امورى كه در عمل به كار 
مى آيد. ولى اين تصور، تصور درستى نيست. معيار حكمت نظرى و حكمت عملى چيز ديگرى 
است. شايد كسى كه از همه بهتر آن را توضيح داده است، حكيم بوعلى سينا در «منطق شفاء»، 
«الهيات شفا» و در كتاب «مباحثات» است. آنچه در اينجا مى توان به عنوان معيار براى حكمت 
نظرى و عملى بيان نمود اين است كه حكمت نظرى عبارت است از: علم به احوال اشيا آن چنان 
كه اشيا هستند يا خواهند بود. ولى حكمت عملى عبارت  است از: علم به اينكه افعال انسان (افعال 
اختيارى او) چگونه و به  چه منوال خوب است و بايد باشد، و چگونه و به چه منوال بد است و 
نبايد باشد. در يك كلام: حكمت نظرى از «هست» ها و «است» ها سخن مى گويد، و حكمت عملى 
از «بايد» ها و «نبايد» ها. مسائل حكمت نظرى از نوع جمله هاى خبري و مسائل حكمت عملى از 
نوع جمله هاى امرى  است. در واقع حكمت عملى عبارت است از: علم به تكاليف و وظايف انسان.

در خصوص اهميت مديريت نيز در منابع تاريخى و مبانى اديان الهى مطالب فراوانى 
به چشم مى خورد، به عنوان مثال قرآن كريم ضرورت مديريت را در موارد گوناگون و با 
شكل ها و شيوه هاى خاصى بيان مى دارد تا جامعه بشرى را به اين اصل اساسى متوجه 
سازد. مطالعه در داستان هاى قرآنى كه حامل سرگذشت پيامبران و مردان برجسته تاريخ 

1.   Robinson, 1990
2.   Aubrey & Cohen, 1995
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داستان هاى  در  آن  اهميت  و  مديريت  بحث  مى كند.  روشن  بهتر  را  معنا  اين  مى باشد، 
پيامبران الهى كاملاً مشهود است؛ به طور مثال: پيامبر اسلام نيز همانند ديگر پيامبران 
الهى از جانب خداوند مأمور شد تا در آخرين سال عمرش، در سفر حجه الوداع، جانشين 
خويش را به مردم معرفى نمايد و به طور رسمى و اختصاصى، با نصب على(ع) به خلافت و 

امامت، تكليف مديريت را در امور دين و دنياى امت اسلامى مشخص سازد: 
اى پيامبر! آنچه از جانب خداى تو، در مورد معرفى على(ع) بر تو نازل گرديده ابلاغ كن و اگر كار 
معرفى مديريت امت اسلامى صورت نگيرد رسالت خدا را انجام نداده اى، دلهره نداشته باش كه 

خداوند تو را از شر مردم بدخواه حفظ مى كند (مائده، 67).

روزى كه پيامبر اسلام، به فرمان خداى منان، مولاى متقيان، حضرت على (ع) را در 
غديرخم به امامت امت معرفى مى كند و چهره مديريت بعد از خويش را مى شناساند به 
تعبير قرآن شريف، دشمنان مأيوس، و دين خدا تكميل و نعمت بر مسلمانان تمام مى شود:
امروز با معرفى مديريت امت اسلامى، كافران از ضربه زدن به دين شما مأيوس شدند، پس از آنها 
بيمناك مباشيد بلكه بايد از من بترسيد كه اگر قدر نعمت نشناسيد عذاب من بر شما نازل خواهد 
شد. امروز با تعيين «امام» دين شما را به حد كمال رساندم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و 

اسلام را براى شما به عنوان دين پسنديدم (مائده، 3).

در اين دو آيه اخير كه از سوره مائده نقل شد نكات بسيار فراوانى در ارتباط با رهبرى 
آيات  در  كه  برجستگى هايى  از  بخشى  به  دوباره  نگاهى  است؛  نهفته  مديريت  اهميت  و 
فوق وجود دارد هر چند به گونه اى فهرست وار موضوع حساس و مهم مديريت را روشن تر 

مى سازد (تقوى دامغانى، 1377، ص 50):
1. عنايت مخصوص خداوند به امامت و مديريت جامعه: (بلغ مانزل اليك من ربك)؛

2. امامت، هم سنگ رسالت است به طورى كه اگر در جامعه غايب باشد بيست و سه سال زحمت 
تبليغ پيامبر هدر خواهد رفت: (وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته)؛

3. هيچ مشكلى نمى تواند مانع از معرفى امامت باشد: (و االله يعصمك من الناس)؛
4. امامت و رهبرى دژ پولادينى است كه جلوى نفوذ و طمع بيگانگان را درباره امت اسلامى 

مى گيرد: (اليوم يئس الذّين كفروا من دينكم)؛
5. قدرناشناسى و كفران نعمت امامت عذاب خداوندى را به دنبال دارد (واخشون)؛

6. دين خدا با امامت به كمال نهائى خود مى رسد (اليوم اكملت لكم دينكم)؛
7. ارزشمندترين نعمت ها براى جامعه، نعمت رهبرى است: (و اتممت عليكم نعمتى)؛
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8. با تعيين امام و حركت جامعه بر محور امامت خشنودى و رضايت خداوند فراهم مى گردد: (و 
رضيت لكم الاسلام ديناً).

در بينش شيعى، ضرورت مديريت را بايد در «امامت» جست وجو كرد زيرا امامت از 
نظر شيعه به عنوان يك اصل اعتقادى چيزى   جز مديريت جامع و كامل نيست كه از جانب 

خداوند براى رهبرى و هدايت امت تعيين مى شود. 
نيا- امامت رياستى است عمومى، در امور دين  «الامِامَهُ، رِياسهٌ عامهٌ آى امُورِ الدّينِ وَ الدُّ
و دنيا» (تقوى دامغانى، 1377، ص51 به نقل از كتاب هاى كشف المراد- الالفين، ص 12 

و الحياه، ج2، ص365).
البته بايد توجه داشت كه اين بحث نمى خواهد امامتى را كه شيعه معتقد است در 
سطح يك مديريت ساده اجتماعى تنزل بدهد، زيرا امامت در بينش تشيع از مديريت و 
رهبرى اجتماع برتر و بالاتر است؛ امام با عصمتى كه دارد وصى پيامبر و مرجع اعتقادى، 
فكرى و دينى مردم مى باشد و گفتار، رفتار و تقريرش مفسر احكام دين، حجت و دليل 
براى امت است؛ چنين شخصيتى با اين خصوصيات كه از طرف خداوند منصوب مى شود 
داراى درجه و مقامي است كه به خاطر بزرگوارى ها و جايگاه معنوى بسيار بالايى كه دارد 
واسطه فيض در جهان خلقت مى گردد، به طورى كه اگر اين محور نباشد نظام خلقت دچار 
اختلال مى شود. هدف بيان اين مطلب است كه در بينش شيعى، مديريت امت اسلامى از 

چنان موقعيتى برخوردار است كه بايد آن را در حريم پاك امامت جست وجو كرد.
حضرت على(ع) فرمود: 

طبق فرمان خداوند و تأكيد اسلام بر مسلمانان واجب شده است كه هيچ كارى را انجام نمى دهند 
و دست و قدمى به جلو حركت نمى دهند پيش از اينكه رهبر و مديرى را براى خويش برگزينند 
كه داراى صفاتى چون عفت، آگاهى و پرهيزكارى بوده و عالم به احكام قضاوت و سنت رسول خدا 
باشد، خراج را جمع آورى كند و مراسم حج و جمعه را اقامه نمايد و صدقات و ماليات را گردآورد 

(مجلسى، 1370، ج 89، ص196).

و اما در خصوص رابطه حكمت با مديريت و مفهوم حكمت مديريتى و قدمت توجه به 
آن تنها به سخنى از افلاطون مى توان اكتفا كرد كه در كتاب پنجم از جمهوريت مى گويد 
ديباچه اى بر  (تقوى دامغانى، 1377، ص27 به نقل از سياست مدينه فارابى، ص 34 – 

رهبرى، ص38):
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تا زمانى كه «فيلسوفان»، «شهريار»، نگردند و يا شهرياران به روح و قدرت فلسفى، 
مجهز نشوند، يا «عظمت سياسى» با «شكوه فلسفى» به هم درنياميزد... شهرها، دولت ها، 
آرى، تا آن زمان هرگز نوع بشر، روى رفاه و  هرگز از پليدى ها ايمنى نخواهند يافت – 

آسايش را به خود نخواهد ديد.
حكمت مديريتى و مطالعه آن: استيونس (2000)١ عنوان داشت: «از آنجايى كه حكمت 
مديريتى تا كنون خيلى مورد مطالعه قرار نگرفته است، ممكن است تصور شود كه ارزش 
يا فايده اى ندارد» اوبرى و كُهن (1995) نيز بيان كردند كه: مديريت علمى تيلور در آغاز 
قرن بيستم به وسيله تأكيد بر اهميت اقدامات قابل محاسبه و از طرفى غيرقابل محاسبه 

دانستن حكمت به عنوان يك علم مربوط به كار، اين تصور را مورد تأييد قرار داد.
كار  با  حكمت  ارتباط  كه: «اگر  كردند  اضافه   (1995) كهن  و  اوبرى  زمينه،  اين  در 
مديران تأييد نشده است، به اين دليل مى باشد كه ما يك تصور روشن از كاربرد آن در 
حكمت  سيستماتيك  مطالعة  كه  باشد  اين  مى تواند  ديگر  دليل  نداريم،  صنعتى  جوامع 

خيلى مشكل و دقيق است». 
استرنبرگ (1998)٢ به وضوح بيان كرده است: «حكمت مفهومى است كه به سادگى 
ضمنى  به صورت  مجدداً  است  ممكن  خود  اين  كه  نمى باشد»،  دست يابي  و  بررسى  قابل 

تأكيدى بر اين مطلب باشد كه حكمت قابليت مطالعه كردن را ندارد.
 اين مطالب دو پرسش اساسى را در مورد حكمت مديريتى در ذهن شكل مى دهد كه 
احتياج به توجه دارد. 1ـ چه ارزشى در مطالعه حكمت مديريتى وجود دارد؟ 2ـ آيا حكمت 

در هر يك از اشكال عمومى يا مديريتى قابل مطالعه مى باشد يا خير؟ 
كه:  است  گفته شده  نيز  چنين  اين  فوق،  مطالب  رغم  على  كرد  اشاره  بايد  اينجا  در 
«تعيين يك وضعيت استانداردشده، قابل تعريف و قابل محاسبه (اندازه گيرى ) براى حكمت 
مديريتى، به وسيله انجام مطالعات و پژوهش هايى در اين زمينه مى تواند امكان پذير باشد» 

(بالتز، استادينگر، مركر و اسميت، 1995؛ بالتز و استادينگر، 2000).٣
البته امكان مطالعه حكمت به وسيله تعداد زيادي نويسنده تأييد شده است و به نظر 

1. Stevens, 2000
2. Sternberg, 1998
3. Baltes, Staudinger, Mercker & Smith, 1995; Baltes & Staudinger, 2000
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مى رسد كه اهميت حكمت را همه آنها درك نموده باشند.
و  مطرح  حكمت  سنجش  براى  رسمى  مقياس  اولين  سال 2001  در  مثال  عنوان  به 
آزمايش شد (جيسون و همكاران، 2001).١ اين مقياس، به عنوان يك مقياس زيربنايى 
روحانيت،٣  هوش،٢  شامل:  موضوع  پنج  زمينه  در  را  حكمت  تا  داشت  نظر  در  ارزشى، 

ملايمت،۴ مراقبت از محيط۵ و توازن۶ سنجش نمايد. 
كرامر (1990) بيان داشت كه: مبانى نظرى موجود و نكات مهمى كه درباره روابط 
بين عناصر تشكيل دهنده حكمت شناسايى شدند، حتى به وسيله فلاسفه يونانى نيز تأييد 
و تصديق شدند. او در سال2000 نيز اعلام كرد كه: هر چند هنوز تعريف پذيرفته شده اى 
از حكمت وجود ندارد، اما بررسى هاى انجام شده نشان  مى دهد كه حكمت به اندازه كافى 

قابل سنجش و اندازه گيرى  مى باشد. 
چكسينت ميهالى و راتوند (1990)،٧ نيز بيان كردند كه با درك اينكه حكمت وابسته 
به عناصر مختلف است، به نظر مى رسد ابعادى از حكمت، ارزش و اهميت بررسى و پژوهش 

را داشته باشد. 
در مجموع به گفته رينولد (2003)، ارزش مطالعه حكمت مديريتى را حداقل در سه 

حوزه مى توان بيان كرد:
 اول: انتظار مى رود كه حكمت يك ويژگى مطلوب براى مديران باشد؛

 دوم: عملكرد و بقاي سازمانى ممكن است وابسته به داشتن مديرانى باشد كه بتوانند 
تصميم هاى حكيمانه بگيرند و حكمت را به نسل آينده مديران انتقال دهند؛ 

 در نهايت، كارشناسان اشاره مى كنند كه منابع انسانى ارزشمندترين دارايى يك سازمان 
هستند و خيلى از ويژگى هاى مرتبط با حكمت به عنوان عالى ترين ويژگى هاى مطلوب 

در كاركنان شناسايى شده اند.
تعريف حكمت مديريتى: با مطالعه و بررسى مبناهاى تاريخى حكمت، تئورى هاى حكمت 

1. Jason et al, 2001
2. intelligence
3. spirituality
4. warmth
5. care for the environment
6. harmony
7.   Csikszentmihalyi &   Rathunde, 1990
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و تعريف هاى مختلفى كه در خصوص حكمت وجود دارد مانند: تعريف هاى اشتاودينگر 
همچنين  و   ٣(2003) رينولدز  و   ٢(2000) استيونس   ،(2000) كرامر   ١،(1996) بالتز  و 
دست آوردهاى پژوهش هاى انجام شده قبلى و پژوهش حاضر، در يك جمع بندى ، تعريف هاى 

نظرى و عملياتى حكمت مديريتى را براى پژوهش حاضر مى توان به شرح زير ارائه كرد:
الف) تعريف نظرى حكمت مديريتى: حكمت مديريتى يك تركيب منحصر به فردِ برآمده 
از هم افزايى ويژگى هاى مختلف مورد نياز مديران، مانند: دانش، هوش، تجربه، خلاقيت 

و... مى باشد؛
كه  است  ويژه اى  توانمندى  مديريتى  حكمت  مديريتى:  حكمت  عملياتى  تعريف  ب) 
مديران حكيم با استفاده از آن مى توانند در شرايط مختلف، حتى در شرايط غيرمنتظره و 
حوادث ناگهانى، قضاوت عالى انجام داده و تصميم هاى صحيح و حكيمانه اى را در راستاى 

پاسخگويى به مشكلات سازمانى و ساير امور انسانى اتخاذ نمايند.
انجام شده  تعريف هاى  و  اخير  بررسى هاى  مديريتى:  حكمت  تشكيل دهنده  عناصر 
استرنبرگ  مى كند.  تأييد  را  آن  تشكيل دهنده  عناصر  وجود  حقيقت،  در  حكمت،  براى 
خير،  يا  شود  شناخته  خلاق  يا  باهوش  حكيم،  شخصى  كه  داشت: «اين  بيان   ۴(1990)
باهوش  محيط  يك  در  كه  نفر  يك  زمينه هاى محيطى،  به  داشت  خواهد  زيادى  بستگى 
حساب  به  بى فايده  يا  ساده  متظاهر،  است  ممكن  ديگر  محيط  يك  در  مى شود  شناخته 
مسئله  يا  مشكل  يك  مفاد  كه  كردند  اشاره   ۵(1990) فيشر  و  بيرن  همچنين  بيايد.» 
«از  كردند:  اضافه   (1990) فيشر  و  بيرن  شود.  تعيين  فردى  تفاوت هاى  مبناى  بر  بايد 
مانند:  افرادى  با  حكيم  فرد  يك  بين  كلى  به طور  فاكتور  تعدادى  است  ممكن  كه  آنجا 
براى  باشد،  داشته  وجود  مشترك  به صورت  پليس  و  معلم  دعاوى،  وكيل  قاضى،  سرباز، 
شوند».  حل  است  لازم  بسيار  پارامترهاى  با  پيچيده اى  معادلات  حكمت،  تشخيص 
استرنبرگ (1998) در بحثى پيرامون عناصر تشكيل دهنده حكمت، اهميت عوامل مربوط 
به موقعيت را به عنوان يك فاكتور اصلى از حكمت، مشخص كرد. استرنبرگ (1998) 

1. Staudinger & Baltes, 1996
2. Stevens, 2000
3. Reynolds, 2003
4. Sternberg, 1990
5. Birren & Fisher, 1990
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پردازش  زيرا  است،  موقعيت  يك  با  فرد  بين  تعامل  حكمت،  لازمه  اينكه  به  كرد  اشاره 
اطلاعات به تنهايى حكمت نيست بلكه حكمت در ارتباط بين يك راه حل با شرايط آن پيدا 
مى شود. در نهايت، از ديدگاه كرامر (1990)، حكمت شامل توانايي قضاوت در زمينه هاى 
مى تواند  حكيمانه  قضاوت  كه  مى كند  تأييد  او  ديدگاه  همچنين  است.  گسترده  بسيار 
سازگارى با شرايط خاص را تسهيل نمايد. خلاصه اينكه، به نظر مى رسد به اندازه كافى 

حمايت هاى تاريخى و معاصر از ماهيت وابسته به قرائن حكمت، وجود دارد. 
با پذيرش اين موضوع كه حكمت وابسته به عناصر خاصى مى باشد، مسئله بعدى تعيين 
اين موضوع است كه آيا عناصر مربوط به حكمت در مسائل كارى نيز كاربرد و اعتبار دارند 
يا خير؟ برخى ديدگاه ها در مبانى نظرى وجود دارد كه ماهيت حكمت را در حوزه هاى 
در  خود  سخنان  در   (1990) كرامر  مثال:  عنوان  به  مى كند.  تأييد  رهبرى  يا  مديريت 
خصوص قضاوت هاى حكيمانه به وضوح بيان كرد مديران موفق مديرانى هستند كه بتوانند 
ارتباط مؤثرى با گروه هاى مختلف افراد برقرار نمايند. اگرچه كرامر در باره مديريت جامعه 
به صورت كلى سخن گفته است اما ساير محققان نيز اين گونه ملاحظات را تأييد مى كنند. 
استرنبرگ (1990) نيز يك فهرست از ويژگى هاى حكمت مانند: دانستن اينكه چه موقع 
بايد اقدام كرد و چگونه بايد تصميم گرفت را به عنوان ويژگى هاى مرتبط با مديرانى كه 
بايد تصميم هاى شغلى اتخاذ نمايند ارائه كرد. همچنين رينولدز (2003) يك تركيب از 
نتيجه  مى توان  فوق  نمونه هاى  از  نمود.  بررسى  را  مديريتى  حكمت  با  مرتبط  عامل   20

گرفت كه حكمت يك مفهوم چند بعدى مؤثر در امر مديريت و رهبرى مى باشد.
از  خارج  در  بررسى هايى  حكمت،  با  مرتبط  عناصر  از  تعدادى  كشيدن  تصوير  به  در 
كشور انجام شده است كه در بسيارى از موارد عناصر اعلام شده تشابه فراوانى با يكديگر 
و  چندلر   ١،(1990) اسميت  و  بالتز  مانند:  زيادى  نويسندگان  مثال،  عنوان  به  داشته اند. 
هاليدى (1990)، كلايتون (1982)، ميچام (1990)،٢ استادينگر، لوپز و بالتز (1997)، 
را  تقوى۴  و  اطمينان  عدم  دانش،  قضاوت،  ابعاد  رينولدز (2003)  و  استرنبرگ (1998)٣ 
از  استرنبرگ (1990)  حال  هر  به  نمودند.  شناسايى  حكمت  با  مرتبط  ابعادى  عنوان  به 

1. Baltes & Smith, 1990
2. Meacham, 1990
3. Sternberg, 1998
4. virtue
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40 عنصر، جيسون و همكاران (2001) از 38 عنصر و رينولدز (2003) از 63 عنصر در 
صاحب  و  اساتيد  از  نظرسنجى  و  مشاهده  اين  مبناى  بر  كردند.  استفاده  بررسى هايشان 
نظران ناجا، تعداد 63 عنصر مدل رينولدز (2003) را كه احتمال ارتباط آنها با حكمت 
مديريتى وجود داشت، با اصلاحاتى برابر جدول 1 به عنوان يك فهرست اوليه از عواملى 

كه قابل پذيرش و دفاع هستند براى پژوهش حاضر در نظر گرفتند.

جدول 1. فهرست اوليه عناصر مرتبط با حكمت بر اساس مدل رينولدز (2003)
نام عنصررديفنام عنصررديفنام عنصررديف

منطق 43اخلاق22پذيرش اشتباه ها 1
عشق 44تجربه 23راهنمايي 2
اخلاق 45احساس24سن 3
روراستى 46نصيحت 25جاه طلبى 4
صبر 47صداقت 26ظاهر 5
شخصيت48شوخ طبعى 27آرامش 6
زيركى 49بصيرت28گذشته نگرى و آينده نگرى  7
اهل عمل بودن 50درستى 29مهارت ارتباطى 8
واقع گرايى  51هوش عمومى 3 0دلسوزى 9
مهارت هاى كشف مسئله 52هوش اجتماعى 31لياقت 10
توانايى عكس العمل 53شهود 32تلاشگرى 11
قابل اعتماد بودن 54مهارت هاى قضاوت 33به فكر ديگران بودن12
تشويق و تنبيه مناسب 55مهربا  نى34ارتباط با طبيعت13
فراست 56دانش تخصصى 35ريسك پذيرى14
هوش 57دانش عملى 36شجاعت 15
معنويت 58دانش فرايندى37خلاقيت 16
سرسختى 59دانش فنى 38كنجكاوى 17
تفكر 60دانش ناشناخته ها39تصميم سازى  18
تعامل با عدم اطمينان 61رهبرى 40هدايت 19
ارزش ها 62آموختن 41عاطفه 20
تقوا و فضيلت 63قلب روشن 42انتقال فكر 21
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حكمت  با  مرتبط  مفاهيم  از  اوليه  فهرست  يك  جدول 1،  شد،  گفته  كه  همان گونه 
هستند كه از مرور مبانى نظرى و ساير بررسى هاى انجام شده به دست آمده اند. 

به هر حال به گفته رينولدز (2003) از 63 عنصر مطرح شده در جدول 1 تنها برخى 
از عناصر در مبانى نظرى موجود به جزئيات پرداخته اند و از طرفى درباره برخى عوامل 
بود،  شناسايى شده  همكاران (2001)  و  جيسون  به وسيله  تنها  كه  آرامش،  مانند  مذكور 
توافق زيادى وجود نداشت. به علاوه، برخى از عوامل مانند نصيحت و هدايت، معانى بسيار 
مشابهى داشتند، بنابراين به منظور جمع بندى  عوامل شناسايى شده و دست يابي به عناصر 
مهم و غيرتكرارى، عناصرى كه معانى مشابهى داشتند با يكديگر تركيب و در مجموع در 
قالب 20 عنصر بررسي شدند، كه در پژوهش حاضر نيز با استفاده از مدل مذكور و با توجه 
به اينكه برخى عناصر جديد نيز شناسايى گرديدند. در نهايت تعداد 25 عنصر در دو مؤلفه 

ويژگى هاى درون فردى و بين فردى، به دست آمد كه ارزيابى پژوهشى شدند (جدول 2).

جدول 2. جمع بندى  و شناسايى 25 عنصر نهايى مرتبط با حكمت مديريتى
عناصر شناسايى شده در رابطه با حكمت مديريتىرديف

ويژگى هاى درون فردى مديران

فراست و زيركى1
اعتماد به نفس2
توانايى تفكر3
خلاقيت4
ايمان و معنويت5
شجاعت و ريسك پذيرى6
برخوردارى از تجربه كافى7
بهره مندى از شهود و بصيرت8
هوش9
آزادگى و عدم تعلق به غير10
دانش و اشراف علمى به موضوع ها11
توانايى يادگيرى12
منطق13
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سن14
گذشته نگرى و آينده نگرى15
توانايى مديريت عدم اطمينان16
توانايى اخذ تصميم هاى مناسب17
مهارت هاى قضاوتى18
توانايى تشخيص مسئله19
پيشگامى در كارها20

ويژگى هاى بين فردى مديران

توجه به احساسات و عواطف21
برقرارى روابط صميمانه انسانى22
واگذارى مناسب اختيارات23
مشاوره مستمر24
استفاده مناسب از ابزار تشويق و تنبيه25

در مرور مبانى نظرى تلاش شد تا دو هدف اصلى حاصل گردد: اول: بررسى امكان پذير 
بودن مطالعه حكمت مديريتى و ارزش آن، كه مبانى نظرى موجود، اين موارد را تأييد 
نموده است به نحوى كه سه فايده بالقوه براى آن به اين شرح شناسايى شد: 1- حكمت 
بقاي  و  عملكرد  است  ممكن   -2 باشد؛  رهبران  براى  ارزشمند  ويژگى  يك  است  ممكن 
سازمان ها به حكمت وابسته باشد؛ 3- حكمت ممكن است يكى از ابعاد مهم ارزش هاى 
انسانى در سازمان ها باشد. و در مجموع اطلاعات به دست آمده نشان مى دهد كه مى توان 

حكمت را مطالعه نمود. 
عناصر  و  مقايسه اى  نظرى،  مفهومى،  تاريخى،  ابعاد  در  حكمت  مفهوم  بررسى  دوم: 
تشكيل دهنده آن، كه مبانى نظرى موجود نشان مى دهد حكمت يك مفهوم كاملاً مطلق 
نيست كه بتوان به سادگى آن را از مفاهيم مشابهى مانند هوش و خلاقيت متمايز دانست 

در واقع حكمت يك سازه چندبعدى مى باشد. 
در نتيجه، آن گونه كه اعلام شد، بيش از 2000 سال است كه به حكمت توجه شده 
بايد  و  است  آغاز شده  اخير  سال هاى  از  حكمت  خصوص  در  تجربى  مطالعات  اما  است، 

ادامه جدول 2. جمع بندى  و شناسايى 25 عنصر نهايى مرتبط با حكمت مديريتى
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اعتراف نمود كه در ايران عزيز اسلامى تاكنون هيچ گونه مطالعه اى در خصوص حكمت 
مديريتى صورت نگرفته است. بنابراين به نظر مى رسد كه حكمت مديريتى دوران طفوليت 
خود را مى گذراند. نتايج اندك بررسى هاى موجود، توافق تقريبى برخى از نويسندگان را 
در خصوص تعريف حكمت نشان مى دهد و عناصر مرتبط با حكمت را مشخص مى نمايد، 
اما هنوز ابهامات زيادى در باره نقش واقعى بسيارى از اين ابعادِ به ظاهر مرتبط با حكمت، 
در ارائه تعريف جامعى از حكمت وجود دارد. بنابراين مطالعه اى كه در اين حوزه انجام 
مى شود مى تواند باعث ايجاد بينش قوى ترى درباره سازه حكمت گرديده و منافعى را براى 

سازمان ها و بشريت در بر داشته باشد. 
اهداف پژوهش: اهم اهدافى كه اين پژوهش دنبال مى نمايد عبارت است از:

 شناسايى عناصر تشكيل دهنده حكمت مديريتى؛
 مقايسه برداشت نمونه آماري پژوهش از حكمت مديريتى؛

 تعيين ميزان اهميت و اولويت بندى  عناصر فوق در رابطه با حكمت مديريتى.
فرضيه هاى پژوهش: 

1. عناصر شناسايى شده از مبانى نظرى، در حكمت مديريتى مديران ناجا نقش دارند؛
2.  بين مديران ناجا برداشت مشتركى از حكمت مديريتى (به تفكيك مؤلفه هاى ويژگى هاى 

درون فردى و ويژگى هاى بين فردى مديران) وجود دارد؛
3. اولويت عناصر شناسايى شده در رابطه با حكمت مديريتى با يكديگر متفاوت مى باشد. 

روش 
اجرا  نظر  از  توسعه اى،  هدف  نظر  از  و  است  انجام شده   1389 سال  در  حاضر  پژوهش 
توصيفي و از نظر استراتژي از نوع پژوهش همبستگى مى باشد. جامعه آمارى اين پژوهش 
مديران و فرماندهان ستاد فرماندهى ناجا است كه پس از سال ها خدمت و كسب تجربه 
فراوان جهت انجام امور ستادى و راهبردى در اين محل مشغول انجام وظيفه مى باشند و 
قطعاً نظر آنان برگرفته از توان علمى و تجربى آنها بوده و به كسب نتايج قابل اعتماد براى 
پژوهش حاضر كمك شايانى خواهد نمود. نمونه آمارى از طريق نمونه گيرى  تصادفى ساده 
و بر مبناى جدول برآورد حجم نمونه مورگان، به تعداد 100 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه 
به صورت تصادفى بين آنها توزيع گرديد. پرسشنامه تنظيمى براى تشخيص ميزان تأثير 
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عناصر شناسايى شده در حكمت مديريتى بر مبناى يك طيف پنج پاسخه بوده است كه بر 
مبناى فراوانى پاسخ هاى كوچك تر يا مساوى 3 و پاسخ هاى بزرگ تر از 3 محاسبه گرديد. 
براى سنجش روايى پرسشنامه از روش نظرات خبرگان و براى محاسبه ميزان پايايى از 
روش آلفاى كرونباخ استفاده شد (=0/89). براى تجزيه و تحليل آمارى از آزمون هاى 

دوجمله اى و فريدمن استفاده گرديد.

يافته ها
در اين پژوهش، يافته هاى توصيفى با توجه به گروه هاى مديران، از نظر سنى، تحصيلاتى، 
جايگاه شغلى، سابقه كار و سابقه مديريتى، شرايط متفاوتى را نشان مى دهد. به نحوى كه 
از نظر سنى، 22٪ بين سن 35 تا 40 سال، 50٪ بين 40 تا 45 سال و 38٪ بين 45 تا 
50 سال داشتند؛ از نظر ميزان تحصيلات، 35٪ ليسانس، 60٪ فوق ليسانس و 5٪ دكترى 
بودند؛ از نظر جايگاه شغلى، 48٪ در جايگاه هفده، 37٪ در جايگاه هجده و 15٪ در جايگاه 
نوزده قرار داشتند؛ از نظر سابقه كار، 22٪ بين 15 تا 20 سال، 50٪ بين 20 تا 25 سال و 
38٪ بين 25 تا 30 سال بودند؛ از نظر سابقه مديريتى، 55٪ زير 10 سال، 34٪ بين 10 

تا 20 سال و 11٪ بيش از 20 سال سابقه داشتند.
فراوانى  مبناى  بر  كه  است  بوده  پاسخه  پنج  طيف  يك  مبناى  بر  مديريتى  حكمت 
پاسخ هاى كوچك تر يا مساوى 3 و پاسخ هاى بزرگ تر از 3 و با استفاده از آزمون دوجمله اى 
برابر جدول 3 مشخص گرديد كه نشان داد كليه عناصر در تشكيل حكمت مديريتى مؤثر 

مى باشند.
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جدول 3. نتايج آزمون دوجمله اى
عناصر شناسايى شده در رابطه با رديف

حكمت مديريتى
كوچك تر يا 

مساوى 3
بزرگ تر 

از 3
p-valueوضعيت مؤلفه

  قابل پذيرش46540/040فراست و زيركى1
قابل پذيرش28720/000اعتماد به نفس2
قابل پذيرش21790/000توانايى تفكر3
قابل پذيرش33670/001خلاقيت4
قابل پذيرش24760/000ايمان و معنويت5
قابل پذيرش39610/035شجاعت و ريسك پذيرى6
قابل پذيرش47530/040برخوردارى از تجربه كافى7
قابل پذيرش46540/040بهره مندى از شهود و بصيرت8
قابل پذيرش33670/001هوش9
قابل پذيرش45550/030آزادگى و عدم تعلق به غير10
قابل پذيرش22780/000دانش و اشراف علمى به موضوع ها11
قابل پذيرش33670/001توانايى يادگيرى12
قابل پذيرش39610/035منطق13
قابل پذيرش36640/000سن14
قابل پذيرش46540/040گذشته نگرى و آينده نگرى15
قابل پذيرش28720/000توانايى مديريت عدم اطمينان16
قابل پذيرش27730/000توانايى اخذ تصميم هاى مناسب17
قابل پذيرش39610/030مهارت هاى قضاوتى18
قابل پذيرش21790/000توانايى تشخيص مسئله19
قابل پذيرش39610/030پيشگامى در كارها20
قابل پذيرش49510/040توجه به احساسات و عواطف21
قابل پذيرش30700/000برقرارى روابط صميمانه انسانى22
قابل پذيرش42580/040واگذارى مناسب اختيارات23
قابل پذيرش36640/007مشاوره مستمر24
قابل پذيرش48520/030استفاده مناسب از ابزار تشويق و تنبيه25
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براى تعيين اينكه در بين مديران ناجا برداشت مشتركى از حكمت مديريتى در مورد 
ناپارامتريك  آزمون  از  خير،  يا  دارد  وجود  مديران  بين فردى  و  درون فردى  ويژگى هاى 
كروسكال واليس در سطح معنادارى 0/05 بين مؤلفه هاى حكمت مديريتى (ويژگى هاى 
درون فردى و ويژگى هاى بين فردى) و جايگاه هاى مديريتى (17، 18 و 19) استفاده شد 
و نتايج زير به دست آمد (جدول 4). كه نشان مى دهد مديران ناجا در جايگاه هاى شغلى 

فوق، برداشت مشتركى از حكمت مديريتى در مورد هر دو دسته ويژگى ها دارند.

جدول 4. نتايج آزمون كروسكال واليس

ويژگى هاى درون فردى متغير
مديران

ويژگى هاى بين فردى 
مديران

2/062/17خى دو
22درجات آزادى
0/380/35سطح معنادارى

براى تعيين ميزان اهميت و اولويت بندى  نسبي عناصر شناسايى شده، از آزمون رتبه اى 
اهميت  ميزان  كه  مى دهد  نشان  جدول 5  برابر  حاصله  نتايج  و  گرديد  استفاده  فريدمن 
عناصر شناسايى شده در رابطه با حكمت مديريتى با يكديگر تفاوت معناداري دارد. بر اين 
مبنا، عناصر توانايى تفكر، اعتماد به نفس و توانايى تشخيص مسئله در بالاترين و سن، 
توانايى مديريت عدم اطمينان و توجه به احساسات و عواطف در پايين ترين سطوح قرار 
گرفته اند. كه در پژوهش مشابهى كه توسط رينولدز (2003) در بين كاركنان دو صنعت 
مختلف (خدماتى و عمده فروشى) در امريكا انجام شده بود، از بين 20 ويژگى شناسايى شده 
و  تفكر  توانايى  بصيرت،  ويژگى هاى  مذكور،  خدماتى  صنعت  در  مديريتى،  حكمت  براى 
هوش بالاترين رتبه ها را كسب نموده بودند و در صنعت عمده فروشى، ويژگى هاى تقوى و 
معنويت، توانايى تفكر و منطق حائز رتبه هاى برتر شده بودند و در هردو صنعت ويژگى سن 
پايين ترين رتبه را كسب نموده بود. با بررسى موارد مذكور و مقايسه آنها با نتايج حاصل 
از پژوهش حاضر مشخص مى گردد كه در همه موارد ويژگى «توانايى تفكر» در بين سه 

اولويت اول قرار دارد و در همه موارد ويژگى «سن» در پايين ترين رده قرار گرفته است.
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جدول 5. اولويت بندى  نسبي عناصر حكمت مديريتى بر مبناى آزمون فريدمن
ميانگين رتبه اى عناصرعناصر حكمت مديريتى  ردیف

16/32توانايى تفكر1
16/16اعتماد به نفس2
15/82توانايى تشخيص مسئله3
15/58منطق4
15/5ايمان و معنويت5
15/48هوش6
15/20مهارت هاى قضاوتى7
15/14دانش و اشراف علمى به موضوع 8
14/74توانايى اخذ تصميم هاى مناسب9
14/61خلاقيت10
14/60فراست و زيركى11
13/35شجاعت و ريسك پذيرى12
12/92توانايى يادگيرى13
12/88برقرارى روابط صميمانه انسانى14
12/26مشاوره مستمر15
12/20پيشگامى در كارها16
12/02بهره مندى از شهود و بصيرت17
11/90گذشته نگرى و آينده نگرى18
11/86آزادگى و عدم تعلق به غير19
11/34استفاده مناسب از ابزار تشويق و تنبيه20
11/26برخوردارى از تجربه كافى21
10/98واگذارى مناسب اختيارات22
9/66توجه به احساسات و عواطف23
8/85توانايى مديريت عدم اطمينان24
4/34سن25

بحث و نتيجه گيرى 
حكمت  تشكيل دهنده  عناصر  شناسايى  بوديم،  آن  دنبال  به  حاضر  پژوهش  در  كه  آنچه 
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حكمت  از  ناجا  مديران  برداشت  مقايسه  و  مذكور  عناصر  اولويت بندى   تعيين  مديريتى، 
مديريتى بود.

در مرور مبانى نظرى مشخص شد كه حكمت مديريتى يك مفهوم چندبعدى است 
كه از عناصر مختلف تشكيل مى گردد؛ در ادامه اين عناصر شناسايى، جمع بندى  و مميزى 

پژوهشى شدند. 
پژوهش حاضر نشان داد كه حكمت مديريتى مفهومى است كه مديران ناجا به آن 
عناصر  كليه  كه  شد  مشخص  همچنين  دارند،  آن  از  مشتركى  برداشت  و  داشته  اعتقاد 
ميزان  دارند،  نقش  مديريتى  حكمت  تشكيل  در  پژوهش  نظرى  مبانى  از  شناسايى شده 
داد  نشان  مشابه  پژوهش هاى  با  حاصله  نتايج  مقايسه  و  عناصر  اولويت بندى   و  اهميت 
در  ويژگى «سن»  و  رده ها  بالاترين  در  تفكر»  ويژگى «توانايى  موارد  همه  در  تقريباً  كه 

پايين ترين رده قرار گرفته است.
نقطه قوت پژوهش حاضر اين است كه مفهوم حكمت مديريتى براى اولين بار در ايران 
به وسيله  آن  از  حاصل  نتايج  كه  مى رود  اميد  و  است  مطالعه شده  و  مطرح  اسلامى  عزيز 
شناسايى،  تربيت،  زمينه هاى  و  گردد  تكميل  ساير پژوهشگران  توسط  پژوهش هاى بعدى 
تشكيل دهنده  عناصر  از  بيشتر  هرچه  كه  نمايد  فراهم  را  مديرانى  به كارگيرى  و  جذب 
حكمت مديريتى بهره مند بوده و پيشرفت و تعالى را براى ميهن عزيز اسلامى و رفاه و 

آسايش را براى امت اسلامى و رضاى خداوند متعال را براى خود فراهم نمايند.

پيشنهادها: 
1. از آنجايى كه ممكن است علاوه بر عناصر شناسايى شده در اين پژوهش عناصر ديگرى 
نيز در ارتباط با حكمت مديريتى وجود داشته باشند. بنابراين به نظر مى رسد بررسى 

و تكميل عناصر مذكور مى تواند مفيد واقع گردد؛
2. در شناسايى، جذب و به كارگيرى كاركنان در سطوح مديريتى دقت و ظرافت كافى 
معمول گردد تا افرادى تصدى اين مشاغل را به عهده بگيرند كه هرچه بيشتر از عناصر 
تشكيل دهنده حكمت مديريتى برخوردار بوده و بيشترين توانمندى را داشته باشند تا 

در اتخاذ تصميم هاى خود دچار كم ترين اشتباه شوند؛
ارتقا  قابل  اكتسابى  به صورت  كه  را  مديريتى  حكمت  با  مرتبط  عناصر  از  بخش  آن   .3
و  هستند  وظيفه  انجام  مشغول  مديريتى  مشاغل  در  كه  كاركنانى  كليه  به  مى باشند 
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همچنين كليه كاركنان سازمان، كه در مراحل بعدى به سطوح مديريتى خواهند رسيد 
آموزش داده و زمينه رشد و تعالى اين عناصر در آنان فراهم گردد.
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